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  تقدیم به پدر و مادرمنه
  

  مقدمه
  

دانشجویان و کسانى کـه بـه    در این نوشتار در نظر است که سیر تفکر غرب در قرون وسطى تا رنسانس براى
شود. قرون وسطى عصرى است که طـى آن هویـت    د به اجمال معرفىآشنایى با این دوره تاریخى علاقه دارن

 اى از تاریخ تفکر غرب است کـه در آن متفکرانـى در  شناسیم شکل گرفت. دورهمى غرب به معنى آنچه امروز
کلامـى جدیـد و معاصـر     باب دین، طبیعت و ماوراء طبیعت، انسان و اجتماع سخن گفتند. بحثهاى فلسفى و

هاى بعد چندان فلسفى و کلامى این دوره فهم دوره دوره است، چنانکه بدون درك مسائل ادامه بحثهاى این
 اینکه سنت کاتولیکى در این دوره شکل گرفت و اصـلاح دینـى پروتسـتانها در    آسان نخواهد بود، و سرانجام

شـود، کـه   شـناخته مـى   العمل به دیندارى کلیسا در این عصر بود. آنچه امروز بـه عنـوان کاتولیسـیزم   عکس
آنچه در آن دوره مطرح و بدان عمـل شـده اسـت     پرطرفدارترین مذهب مسیحى نیز هست، تفاوتى ماهوى با

انـد و فقـط   به طور عمده همانهایى هستند که در این دوره شکل گرفته ها و کلامهاى کاتولیکىندارد. فلسفه
  کشند.را یدك مى» نو« گاهى پیشوند

این دوره تـاریخى بـه زبـان     ر زبان فارسى ترجمه اصطلاحهاى اروپایى آن است.اصطلاح قرون وسطى د
شود. البته قبل از زبانهاى جدیـد  نامیده مى le Moyen Age، و به فرانسه the Middle Agesانگلیسى 

 mediaمیلادى به  1469استفاده قرار گرفته است، چنانکه در سال  اروپایى این اصطلاح در زبان لاتین مورد
tempestasمیلادى به  1518سال  ، درmedia aetas  میلادى بـه   1604و در سالmedium aevum 

که دوره قدیم خوانده  خوریم. مورخان این دوره تاریخى را به عنوان عصرى که بین دوره یونانى ـ رومى، برمى
رون وسـطى نامیـده   بـدین جهـت ایـن دوره ق ـ    کنند.شده است، و دوره جدید و معاصر قرار دارد، معرفى مى

داننـد و  میلادى با سقوط امپراتورى روم غربى به دسـت ژرمنهـا مـى    شود. معمولاً شروع آن را قرن پنجممى
 اى از مورخـان گیرنـد. عـده  رنسانس و دوره جدید در قرن شـانزدهم مـیلادى در نظـر مـى     پایان آن را ظهور

 1453توان سال مثال مى کنند. براىعصر ذکر مى تاریخهاى دقیقترى را به  عنوان سالهاى شروع و پایان این
استانبول نامیده شد) به دست عثمانیان است یا کشف  میلادى را که تاریخ تسخیر قسطنطنیه (که پس از آن

 عنوان وقایع تاریخى مهم براى اتمام این دوره دانست. براى حـدود تـاریخى ایـن    را به 1492امریکا در سال 
کنند، ولـى کسـانى   رعایت مى بندى تاریخى مورخان رااى از مورخان فلسفه تقسیمهدوره از لحاظ فلسفى عد

برند. اینان سبب این امر اول یا دوم میلادى به عقب مى هم هستند که ابتداى فلسفه قرون وسطى را تا قرون
 سـانس ادامـه  شود و تـا رن گیرند که با مسیحیت از این قرون شروع مىدر نظر مى اىرا هماهنگى نوع فلسفه

بـا خصوصـیات فرهنگـى     یابد. در مقابل اینان مورخانى هم معتقدند که دوره آباء کلیسا عصر خاصى استمى
اوگوستینوس یا حتى از بوئتیـوس یعنـى از قـرن     متفاوت با قرون وسطى. این گروه فلسفه قرون وسطى را از

ه شـدن مـدارس فلسـفى آتـن بـه دسـت       اى دیگر نیز بستبراى عده دهند.پنجم میلادى مورد بحث قرار مى
قـرون   میلادى، انتهـاى فلسـفه یونـان و ابتـداى فلسـفه      529امپراتور مسیحى روم شرقى در  یوستینیانوس،



 رنسانس و وسطى قرون در فلسفه تاریخ

2 

اصلاحات شـارلمانى، اولـین امپراتـور     آیند ووسطى است و برخى دیگر حتى تا قرن هشتم میلادى پیش مى
شمارند. براى پایان قرون وسطاى فلسفى این دوره مى را ابتداى بزرگ مسیحى غرب پس از سقوط روم غربى،

  دهند.مانند مورخان دیگر ظهور عصر رنسانس را مدنظر قرار مى مورخان فلسفه نیز
فلسـفه و کـلام مسـیحى و بـه      در این کتاب به سبب آشنا نبودن بسیارى از خوانندگان و دانشجویان با

نخست مسیحى با متفکرانـى کـه معمـولاً بـه طـور خـاص        ن قرونسبب هماهنگى اعتقادى و فکرى فیلسوفا
 اى کوتـاه از شوند، این تاریخ فلسفه را از قرن دوم میلادى و همراه با مقدمـه مى فلاسفه قرون وسطى خوانده

آن نیـز بـا نگـاهى بـه      کنـیم. خاتمـه  گیرى دین مسیحى به روایت پولوس و یوحنا شروع مـى چگونگى شکل
  شانزدهم میلادى خواهد بود.رنسانس، یعنى قرن 

شـکل گرفـت. مسـیحیت     در قرون وسطى فلسفه و اصولاً تفکرات نظـرى در ارتبـاط بـا دیـن مسـیحى     
اکثریت تبدیل شد، چنانکه با سـقوط ایـن امپراتـورى     کم به دینکاتولیکى در اواخر امپراتورى روم غربى کم

 ست گرفت. کلیساى کاتولیک نیز با درنظر گرفتن سنتکلیساى کاتولیک به د حاکمیت سیاسى را پاپ رهبر
نظرى و اعتقادى و گـاهى   دانست، با استفاده از ابزارمسیحى پولوسى ـ یوحنایى، که آن را حقیقت مطلق مى 

اعتقادات مسیحى حفظ کند، به عبارت دیگر کوشش آن  کوشید تا ارتباط تفکرات نظرى را باهم فیزیکى، مى
در خدمت دومى نگه دارد. بدین ترتیب فلسفه، علم و اصولاً هر نوع تفکر نظـرى   را تابع وبر این بود که اولى 

مورخان یا فیلسوفان  اى ازاین دوره یا در خدمت دین بود یا در ارتباط با آن شکل گرفت. بدین سبب عده در
باط با هر نـوع فلسـفه   نیست؛ البته این بحث در ارت جدید معتقدند که نام فلسفه براى تفکر این دوره مناسب

اسلامى نیز مطرح است؛ زیـرا اینـان فلسـفه را تفکـر آزاد فـارغ از هـر قیـدى،         دینى از جمله تفکر یهودى و
فـارغ از هـر    تـوان تفکـر آزاد  کنند. البته خود این سخن که آیا مىاز قید اعتقادات دینى تعریف مى مخصوصاً

  قیدى داشت، محل بحث بسیار است.
طـور کـه   معتقد بود همـان  برئیه، از مورخان فلسفه، مخالف کاربرد اصطلاح فلسفه مسیحى بود. او امیل

معناسـت. بـین مفهـوم فلسـفه و     مسیحى نیـز بـى   توان از ریاضیات مسیحى سخن گفت، اصطلاح فلسفهنمى
گذاشـته  دارد و اگر ایمان مسیحى بر تفکرات نظرى در قرون وسطى تـأثیر   خصوصیات مسیحیت تضاد وجود

نظـر او   توان فلسفه نامید. در مقابل او اتین ژیلسون از ایده فلسـفه مسـیحى دفـاع کـرد. بـه     نمى است، آن را
بـود و در  شاهد حضور آنهـا نمـى   نظامهایى فلسفى وجود دارند که بدون وجود دین مسیحى تاریخ هیچ وقت

ند. یعنى فلسفه مسیحى وجود دارد. به کنظامهایى همراهى مى اینجا ایمان مسیحى عقل را براى ایجاد چنین
 را براى تاریخ فلسفه خـود بـه زبـان انگلیسـى    » تاریخ فلسفه مسیحى در قرون وسطى« همین دلیل او عنوان

ژیلسون حمایت کردند. چند  برگزید و بر کاربرد آن نیز تأکید داشت. ژاك ماریتن و فردریک کاپلستون از نظر
، متخصص نـامى فلسـفه   (Van Steenberghen) فرناند ون استینبرگنتن از فیلسوفان کاتولیک از جمله 

و کلام را از یکدیگر جدا کردنـد. بـراى آنهـا کـلام سـاختار و غـایتى        قرون وسطى و متکلم کاتولیک، فلسفه
فلسـفه   دارد و فیلسوفان قرون وسطى را باید متکلم نامید. به عبارت دیگر کـاربرد اصـطلاح   متفاوت از فلسفه

قـرون وسـطى لفـظ فیلسـوف      دوره صحیح نیست. البته باید خاطرنشان کـرد کـه اکثـر فیلسـوفان     براى این
(philosophus)  بردنـد و مسـیحیان را مـتکلم    مـى  کـار را براى فیلسوفان غیرمسیحى بـه(theologus) 

نیـز   (philosophus christianus)که از لفـظ فیلسـوف مسـیحى     نامیدند. گاهى هم دیده شده استمى



 رنسانس و وسطى قرون در فلسفه تاریخ

3 

نکته را نیز در نظر داشت که اکثر قریب به اتفـاق متفکـران ایـن دوره گـاهى بـین       اند. باید ایناده کردهاستف
متعـددى در   تـوان در ایـن عصـر آثـار    انـد. بـا ایـن همـه مـى     کلام و علم تمایز فاحشى قائـل نبـوده   فلسفه،

شود؛ ولـى در هـر   اعى داده نمىارج النفس یافت که در آنها به دین یا متون دینىمابعدالطبیعه، منطق و علم
مؤمنانى بودند که در بـاب ایمـان و اعتقـادات خـود بـه تأمـل        صورت باید پذیرفت که متفکران قرون وسطى

 وجـود آوردنـد. اینهـا بـا    یافته را، که با استدلالهاى فلسفى همراه بود، بـه نظرى سازمان پرداختند و نظامهاى
با تفکـر در عقلانیتـى    نیمه دوم قرن دوازدهم فلاسفه مسلمان، و کمک گرفتن از نظامهاى فلسفى یونان و از

مسـتدل نماینـد و آن را بـراى خـود و دیگـر       که از این نظامها برگرفتند خواستند که دین خود را معقـول و 
تـوان گفـت کـه اینهـا     غیرمسیحیان از آن دفاع کنند. به این معنـى مـى   مسیحیان توضیح دهند و در مقابل

فلسـفى   زبانى همچون افلوطین و پروکلوس خواستند دین را با بیـانى مانند فیلسوفان یونانى وفیلسوف بودند 
  قابل فهم کنند.

کرد. در ایـن کتـاب بخـش     توان به بخشهاى گوناگون تقسیمفلسفه قرون وسطى را از لحاظ تاریخى مى
بـه زبانهـاى یونـانى و لاتینـى در بـاب       میلادى نخست به تبیین آراء آباء مهم کلیسا، که در پنج قرن نخست

دهنـدگان اعتقـادات مسـیحى بودنـد و     است. اینان را به سبب اینکه شکل مسیحیت نوشتند، اختصاص یافته
گیـرى فلسـفه قـرون    شـکل  نامند. بخش دوم مربوط است بـه حجیت در مسیحیت دارند آباء کلیسا مى نوعى

در این دوره کلیساى کاتولیک توانست مسیحیت  م میلادى.وسطى از سقوط امپراتورى روم تا آخر قرن یازده
غربى و شمالى رواج دهد و زبان لاتینى را به عنـوان زبـان دینـى، کلامـى،      کاتولیکى را تا اقصى نقاط اروپاى

یابد و تمـدن اروپـایى   مى علمى عمومیت بخشد. بدین ترتیب اروپاى پس از روم غربى هویت جدیدى ادبى و
میلادى نظام تعلیم و تربیت نیز سـازمان منسـجمى بـه     اصلاحات شارلمانى در قرن هشتم گیرد. باشکل مى
کنـد.  اى مىیابند و سطح سواد و فرهنگ رشد قابل ملاحظهبیشترى از قبل مى گیرد و مدارس رونقخود مى
ن با متون روم اروپاییا دیگر مربوط به قرن دوازدهم است که معروف است به بهار فئودالیته. در این قرن بخش

چنانکه چند مدرسه مانند مدرسه سنت ویکتـور،   قدیم بیشتر آشنا شدند و مدارس شکوفایى بیشترى یافتند،
خاص کلامى ـ فلسفى یا عرفانى شدند. از نیمه دوم این قرن ترجمه متـون    شارتر، لان و سیتو صاحب مکتب

  گشود. علمى از زبان عربى افقهاى جدیدى را براى اروپاییان فلسفى و
مدرسـى و نظامهـاى بـزرگ     بخش بعدى قرن سیزدهم است. این قرن، قرن ایجاد دانشـگاهها و فلسـفه  

فلسفى و کلامـى معمـولاً در ارتبـاط بـا دانشـجویان و       فلسفى است. فلاسفه استادان دانشگاه هستند و متون
اند. در این زمان کلیساى ودالیته نامیدهقرون چهاردهم و پانزدهم را خزان فئ اند.دروس دانشگاهى نوشته شده

ناسـیونالیزم و   دهـد. بـا رشـد   شود و اقتدار خود را به مقدار زیادى از دست مـى با بحران مواجه مى کاتولیک
بیمـارى طـاعون بـر مصـیبتهاى اروپاییـان       گیرد. شـیوع گیرى کشورهاى جدید جنگهاى طولانى درمىشکل
پردازنـد و  یک به روش خود بـه انتقـاد از فلسـفه مدرسـى مـى      دهم هرافزاید. فیلسوفان بزرگ قرن چهارمى

 گردد. در نیمـه کم در غرب ظاهر مىشود کمافقهاى جدید که منجر به رنسانس مى گرایى وگرایشهاى انسان
عینیـت تـاریخى    دوم قرن پانزدهم و بخصوص قرن شانزدهم تغییـر روش غربیـان و دگرگـونى دیدگاهشـان    

  گیرد.ى که به رنسانس معروف است شکل مىایابد و دورهمى
و فرانسوى آن از آراء متخصصان  هاى انگلیسىدر این کتاب علاوه بر متون اصلى به زبان لاتین یا ترجمه
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فلسفى ـ کلامى و تاریخهاى فلسفه نیز استفاده شده است. چـون   فلاسفه و متکلمان قرون وسطى، موضوعات
بـوده   زبانان با تفکر و فلسفه غرب در قرون وسطى تـا دوره رنسـانس  ب آشنایى فارسىکتا هدف از تحریر این

خـوددارى شـده اسـت. در     است، براى تسهیل در خواندن از ارجاع مستقیم به کتب و مقالات مطالعـه شـده  
اى درنظر داشت مطالعـه بیشـترى انجـام    خواننده انتهاى هر بخش هم کتابنامه مختصرى آورده شده که اگر

 متخصصان موضوع یا فیلسوف مورد بحث آشنا شود؛ ولى متأسفانه باید گفت کـه  دهد بتواند با متون اصلى و
  هاست.هاى دانشگاهى ما فاقد اکثر منابع مذکور در این کتابنامهکتابخانه

و تفکـر  فرانسـوى دربـاره فلسـفه     در اینجا مهمترین کتابهاى عمومى که به زبانهاى فارسى، انگلیسـى و 
  شود:پژوهان معرفى مىدانش اروپایى نوشته شده است براى استفاده بیشتر

  .1377مهدوى، تهران،  ترجمه و تلخیص از یحیى تاریخ فلسفه قرون وسطى و دوره تجدد،برئیه، امیل، 
  .1366ترجمه علیمراد داودى، تهران،  روح فلسفه در قرون وسطى،ژیلسون، اتین، 

  .1371ترجمه شهرام پازوکى، تهران،  عقل و وحى در قرون وسطى،، ــــــــ 
  .1356ترجمه احمد کریمى، تهران،  عصر اعتقاد،فرمانتل، آن، 

  .1380 ترجمه محمد سعید حنایى کاشانى، تهران، تفکر در قرون وسطى،لاسکم، دیوید، 
  .1382تهران،  تاریخ فلسفه در قرون وسطى،مجتهدى، کریم، 
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